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آيت‌الله فاطمي‌نيا)ره(:
عاقبت بخير شدن، بسيار مهم است. روشن‌كردن چراغ ايمان و رساندن آن به قبر خيلي 
پراهميت است. از يكي از علما نقل است كه من در نجف اشرف تحصيل كردم و پس از اتمام 
مدارج عاليه با خود گفتم حالا كه زحمت كشيده و علوم ديني را آموخته‌ام، خوب است به 
ايران برگردم و مشغول خدمت به دين و مؤمنين شوم. نزد يكي از مراجع كهن سال نجف 
رفته و گفتم: »من تصميم گرفته‌ام براي خدمت به دين به ايران برگردم، مرا يك نصيحي 
بفرماييد.« آن مرجع دلسوخته و راه رفته، تأملي كرد و فرمود: »دعا كنيد عاقبت، خير 
شود.«؛ پس از آن به خدمت يكي ديگر از مراجع سالخورده نجف رسيده و همان درخواست 
را نمودم. ايشان هم گفت: »دعا كنيد عاقبت، خير شود.« خيلي تعجب كردم. مدتي بعد 
رفتم نزد مرجع بزرگوار ديگري و همان تقاضا را نمودم. او هم گفت: »دعا كنيد عاقبت، 
خير شود.« گويا اينها يك روح در سه بدن بودند كه هر سه يك مطلب را بيان كردند و اين 

نشان‌دهنده عظمت و اهميت مسئله است. 

منبع:كتاب نكته‌هــا از گفته‌ها )گزيــده‌اي از گفتارهاي اســتاد 
فاطمي‌نيا)ره((؛ صفحه 211

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
عاقل را اشاره كافي است از سليمان نبي)ع( روايت است 
كه به مردم مي‌فرمود: »مواظب واردات و صادرات دهن 

خودتان باشيد.«

منبع: كتــاب دســتورالعمل‌هاي اخلاقي و 
سيروسلوك؛ صفحه ۳۳

]در اسلام مسائلي است راجع به عقل و پرورش تفكر عقلاني.[ گاهي كه بر اين مسائل 
عبور مي‌كنيم خيال مي‌كنيم كه يك عده مسائل نظري بيان شده‌اند، ولي هدف از اين 
بيان‌ها تعليم و تربيت است و اينها براي آن گفته مي‌شود كه افراد مسلمان بايد اين‌گونه 

بار بيايند. )29( 
   در جامعه بايد رشد عقلاني شكل بگيرد 

در افراد و در جامعه بايد رشد شخصيت فكري و عقلاني و قوه تجزيه و تحليل در مسائل پيدا 
بشود. در همين آموزش‌ها و تعليم و تربيت‌ها در مدرسه‌ها، وظيفه معلم بالاتر از اينكه به بچه 
ياد مي‌دهد، اين است كه كاري بكند قوه تجزيه و تحليل او قدرت بگيرد، نه اينكه فقط در مغز 

وي معلومات بريزد. )19( امروز هم اين را نقص مي‌شمارند كه هدف 
آموزگار فقط اين باشد كه سلسله‌اي معلومات، اطلاعات و فرمول 
در مغز متعلم بريزد، آنجا انبار كند و ذهن او بشود مثل حوضي كه 
مقداري آب در آن جمع شده است. هدف معلم بايد بالاتر باشد و آن 
اين است كه نيروي فكري متعلم را پرورش و استقلال بدهد و قوه 
ابتكار او را زنده كند. )16( مغز انســان، درست حالت معده انسان 
را دارد. معده‌اي كه مرتب بــر آن غذا تحميل مي‌كنند و تا آنجا كه 
جا دارد به آن غذا مي‌دهند، ديگــر فراغت، فرصت و امكان برايش 
پيدا نمي‌شود كه اين غذا را درست حركت بدهد و بسازد. آن‌وقت 
مي‌بينيد اعمال گوارشــي اختلال پيدا مي‌كند. مغز انســان هم 
همين‌گونه است. در تعليم و تربيت بايد مجال فكر كردن داده بشود 

و دانش‌آموز به فكر كردن ترغيب گردد. )19( 
   عقل بايد غربال كند 

َّذِينَ يسَْتَمِعُونَ  رْ عِبَادِ. ٱل در آيه ۱۷ و ۱۸ سوره زمر مي‌فرمايد: »فَبَشِّ
ُ وَأوُْلـَئِكَ هُمْ أوُْلوُاْ  َّذِينَ هَدَيهُمُ ٱللَّ ٱلقَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُْلـَئِكَ ٱل
ٱلْلبَْابِ« آيه عجيبي است: بشارت بده بندگان مرا، آنان كه سخن 
را اســتماع مي‌كنند؛ بعد چه كار مي‌كنند؟ آيا هر چه را شنيدند 
همان را باور مي‌كنند و همان را به كار مي‌بندند، يا همه را يكجا 
رد مي‌كنند؟ »فَيَتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ«، نقادي مي‌كنند، سبك‌وسنگين 
مي‌كنند، ارزيابي مي‌كنند، آن را كه بهتر است انتخاب مي‌كنند 

و آن بهتر انتخاب‌شده را پيروي مي‌نمايند! آن‌وقت مي‌فرمايد: چنين كساني هستند كه 
خدا آنها را هدايت كرده )يعني هدايت الهي و استفاده از نيروي عقل اين است( »وَأوُْلـَئِكَ 
هُمْ أوُْلوُاْ ٱلْلبَْابِ«، اينها به راستي صاحبان عقل هستند. اين، دعوت عجيبي است؛ خدا اهل 
عقل و فهم را بشارت داده است. از اين آيه كاملًا پيداست كه يكي از بارزترين صفات عقل 
براي انسان، همين تمييز و جدا كردن است، جدا كردن سخن ضعيف از سخن قوي، سخن 
منطقي از سخن غيرمنطقي و خلاصه غربال كردن. عقل آن‌وقت براي انسان عقل است كه 
به شكل غربال درآيد، يعني هر چه را كه وارد مي‌شود سبك‌وسنگين كند، آنهايي را كه به 
درد نمي‌خورد دور بريزد و به‌دردبخورها را نگه دارد.)30( حديثي هست از پيغمبر اكرم)ص( 
ناظر به همين مطلب و البته از اين احاديث زياد است. مي‌فرمايد: »براي جهالت انسان همين 
بس كه هر چه مي‌شنود نقل كند.« )خوش‌باوري(. بعضي‌ها خاصيت ضبط صوت و گرامافون 
را دارند. گويا هر چه ديگران مي‌گويند پر مي‌شوند و بعد هم در جاي ديگر تحويل مي‌دهند 

بدون آنكه تشخيص بدهند آنچه مي‌شنوند صحيح است يا غلط. )31( 
   عقل بايد آخربين باشد 

يكي ديگر از خواصي كه تربيت عقل افراد بايد بر اين اســاس باشد، مسئله آينده را به 
حساب آوردن ]و آخر بيني[ است كه روي اين مطلب نيز در تربيت اسلامي زياد تكيه 
مي‌شود كه خودتان را در زمان حال حبس نكنيد، به آينده توجه داشته باشيد و عواقب و 
لوازم و نتايج نهايي كار را در نظر بگيريد. حديث معروفي است كه شخصي مي‌آيد خدمت 
حضرت رسول و عرض مي‌كند: مرا موعظه بفرماييد. حضرت به او فرمود: آيا اگر بگويم به 
كار مي‌بندي؟ گفت بلي. باز حضرت تكرار كرد: آيا اگر بگويم به‌راستي به كار مي‌بندي؟ 
گفت: بلي. يك دفعه ديگر هم حضرت اين جمله را تكرار فرمود. اين سه بار تكرار براي 
اين بود كه حضرت مي‌خواست كاملًا او را براي آن حرفي كه مي‌خواهد بگويد آماده كند. 
همين كه ســه بار از او اقرار گرفتند و آماده‌اش كردند، فرمودند: »هر كاري را كه به آن 

تصميم مي‌گيري، آن آخرهايش را نگاه كن.« )تلخيص ۳۴ و ۳۵( 
   عقل بايد با علم توأم باشد 

مسئله ديگر اين است كه عقل و علم بايد با يكديگر توأم باشد. اگر انسان تفكر كند، ولي 
اطلاعاتش ضعيف باشد، مثل كارخانه‌اي است كه ماده خام ندارد يا ماده خامش كم است، 
قهراً نمي‌تواند كار كند يا محصولش كم خواهد بود. محصول بستگي دارد به اينكه ماده 
خام برسد. اگر كارخانه ماده خام زياد داشته باشد ولي كار نكند، باز فلج است و محصولي 
نخواهد داشت. عرض كرديم علم، فراگيري است، به‌منزله تحصيل مواد خام است. عقل، 

تفكر و استنتاج و تجزيه و تحليل است. )35( 
   عقل بايد از عادات اجتماعي فارغ باشد 

مطلب ديگر، مسئله آزاد كردن عقل اســت از حكومت تلقينات 
محيط، عرف و عــادت و به‌اصطــاح امروز از نفوذ ســنت‌ها و 
عادت‌هاي اجتماعي. قرآن اساســش بر مذمت كساني است كه 
اســير تقليد و پيروي از آبا و گذشتگان هســتند و تعقل و فكر 
نمي‌كنند تا خودشان را از اين اسارت آزاد بكنند. هدف قرآن از اين 
مذمت چيست؟ هدف قرآن تربيت است. يعني در واقع مي‌خواهد 
افراد را بيدار كند كه مقياس و معيار بايد تشــخيص و عقل و فكر 
باشد نه صرف اينكه پدران ما چنين كردند ما هم چنين مي‌كنيم. 
من يك‌وقتي آيــات قرآن راجع به تقليد و پيــروي كوركورانه از 
پدران را استخراج كردم، ديدم آيات خيلي زيادي است و چيزي 
كه براي من جالب بود اين بود كه با اينكه هر پيغمبري در ميان 
قوم خود با اشكالاتي مواجه بوده كه مخصوص آن قوم بوده، ولي 
اشكالي عمومي در ميان همه اقوام بوده و آن مصيبت تقليد از آبا 
و اجداد و گذشــتگان و به قول امروزي‌ها سنت‌گرايي بوده است 
و پيغمبران برعكس، عقل مردم را بيــدار مي‌كردند و مي‌گفتند 
فكر كنيد! آيا اگر پدرانتان عقلشان به جايي نمي‌رسيد و چيزي 
نمي‌فهميدند باز هم شــما بايد از آنها پيــروي كنيد؟! )تلخيص 

۳۶ و ۳۷( 
   عقل بايد راه‌شناس باشد نه پيرو جماعت 

در آيه ۱۱۶ سوره انعام آمده است: »وَإنِْ تطُِعْ أكَْثَرَ مَنْ فيِ الرْْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ 
نَّ وَإنِْ هُمْ إلَِّ يخَْرُصُونَ« خلاصه آنكه نبايد انسان اين‌گونه باشد  ِ إنِْ يتََّبِعُونَ إلَِّ الظَّ اللَّ
كه ببيند اكثر مردم كدام راه را مي‌روند، همان راه را برود و بگويد آن راهي كه اكثر مردم 
مي‌روند همان درست است. همان‌طور كه انسان طبعاً به سوي تقليد از ديگران كشيده 
مي‌شود، طبعاً به سوي اكثريت نيز كشيده مي‌شود، و قرآن مخصوصاً همان چيزي را 
كه انسان طبعاً به سوي آن كشيده مي‌شود انتقاد مي‌كند، مي‌فرمايد: »اگر اكثر مردم 
زمين را پيروي كني تو را از راه حق منحرف مي‌كنند.« دليلش اين است كه اكثر مردم 
پيرو گمان و تخمينند نه پيرو عقل و علم و يقين، و به تارهاي عنكبوتي گمان خودشان 

چسبيده‌اند. )38( 
   عقل بايد فارغ از قضاوت ديگران باشد 

مسئله ديگر كه باز مربوط به تربيت عقلاني است اين است كه قضاوت‌هاي مردم درباره 
انسان نبايد براي او ملاك باشد. اينكه انسان در مسائلي كه مربوط به خودش است تحت 
تأثير قضاوت ديگران قرار بگيرد، صحيح نيست و به ما گفته‌اند: هرگز تحت تأثير قضاوت 
و تشخيص ديگران نسبت به خودتان قرار نگيريد. )38( اگر تو گردويي داشته باشي و هر 
كس به تو مي‌رســد بگويد چه لؤلؤهاي عالي‌اي داري، وقتي تو خودت مي‌داني كه گردو 
است نبايد در تو اثر داشته باشد! و عكس قضيه: اگر تو لؤلؤي در دست داشته باشي و هر 
كس به تو مي‌رسد بگويد اين گردوها را از كجا آورده‌اي، تو نبايد ترتيب اثر بدهي. پس نبايد 
به قضاوت مردم تكيه داشته باشي. تو اول تشخيص بده كه چه داري، واقعاً ملكات خودت 
چه هست، ايمانت چه هست، يقينت چه هســت؛ اگر ديدي كه چيزي نيستي، گيرم كه 
مردم اعتقاد خيلي زيادي هم به تو دارند، امر به خودت مشتبه نشود، به فكر اصلاح خودت 
باش. عكس قضيه: اگر احساس مي‌كني كه راهي كه مي‌روي راه خوبي است، گيرم مردم 

تو را تخطئه مي‌كنند، نبايد به حرف آنها ترتيب اثر بدهي. )39(

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 

[ أحَْينِي حَياةً طَيبَةً تنَْتَظِمُ بمَِا أرُيِدُ، وَ  در فراز 117 از دعاي چهل‌وهفتم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: »]اللّهُمَّ
تبَْلُغُ مَا أحُِبُّ مِنْ حَيثُ لَ آتيِ مَا تكَْرَهُ، وَ لَ أرَْتكَِبُ مَا نهََيتَ عَنْهُ، وَ أمَِتْنِي مِيتَةَ مَنْ يسْعَى نوُرُهُ بيَنَ يدَيهِ وَ عَنْ 
يمِينِهِ«؛ مرا به زندگي‌اي پاكيزه زنده بدار كه با آنچه دلخواه من است توأم گردد و به آنچه دوست مي‌دارم 
پايان يابد و در اين ميان، كاري كه تو ناپسند مي‌داري، انجام ندهم و چيزي را كه نهي فرموده‌اي، مرتكب 

نشوم و مرا همچون كسي بميران كه نورش در پيش‌رو و از سمت راستش در حركت است.

اميرالمؤمنين)ع(:
به هفت جهت علم از مال برتر اســت. اول 
آنكه علم ميراث انبيای است و مال ميراث 
فراعنه؛ دوم علم را هرچــه انفاق و خرج 
كني كم نمي‌شود، بلكه زياد هم مي‌شود، 
ولي مال را هرقدر خرج كني، كسر مي‌شود؛ 
سوم مال احتياج به نگهبان دارد و صاحب 
مال بايد در نگهداري او مراقبت كند، ولي 
علم نه‌تنها احتياج به مراقبت ندارد، بلكه 
صاحب خود را هم از خطرها و ضررها حفظ 
مي‌نمايد؛ چهارم علم دركفن و قبر تا آخر 
همراه انسان اســت، ولي مال بعد از مرگ 
همراه آدمي نيست؛ پنجم مال براي مؤمن 
و كافر حاصل مي‌شود، ولي علم فقط براي 
مؤمن حاصل مي‌شــود )مراد علم شريعت 
و دين است(؛ ششــم جميع مردم در امور 
دينشــان نيازمند به علمند، ولي نيازمند 
به آدم مالدار نيستند؛ هفتم علم در موقع 
عبور از صراط صاحبش را ياري مي‌كند، ولي 
مال در عبور از صراط مانع و مزاحم صاحب 

مال می‌شود. 

منبع: المواعظ العدديه )نصايح شمارشي(؛ 
صفحه 197

آيت‌الله سعادت‌پرور تهراني)ره(:
اي عزيزان من! اگر مي‌توانيد در شــبانه‌روز، 
ساعات و لااقل دقايقي را به فكر خود باشيد! تا 
بر شما روشن شود چه كاره هستيد، براي چه 
هستيد و كجا مي‌رويد تا عمر به غفلت نگذرد.

 
منبع: كتاب »پندنامه‌سعادت«

صفحه ۳۴

7  امتياز علم

به فكر خود باشيد

اشاره‌ای برای عقلا

آيت‌الله بهجت)ره(:
يكي از عوامل حضور قلب ]در نماز[ اين است كه در تمام 
۴۲ ساعت، حواس )باصره، صامعه و... ( خود را كنترل 
كنيم، زيرا براي تحصيل حضور قلب بايد مقدماتي را 
فراهم كرد؛ بايد در طول روز گوش چشم و همچنين 

ساير اعضا و جوارح خود را كنترل كنيم. 

منبع: كتاب جرعه وصال؛ 
صفحه ۴۴

توصيه آيت‌الله بهجت 
برای حضور در نماز

 اللّهُمَّ أحَْينِي 
حَياةً طَيبَةً

علامه سيد محمدحسين حسيني طهراني)ره( در ذكر مراحل مراقبه آورده‌اند:
درجه اول مراقبه اين است كه سالك از محرمات اجتناب كرده و تمامي واجبات را اتيان 

كند و در اين دو امر به هيچ وجه‌من‌الوجوه مسامحه نورزد. 
درجه دوم‌ آن است كه مراقبه را شديدک رده و سعي كند، هـرچـه مي‌كند براي رضاي خدا 
باشد و از اموري كه لهو و لعب ناميده مي‌‎شود، اجتناب نمايد و چون در اين مرتبه اهتمام 
نمود براي او تمكن پيدا مي‌شــود كه ديگر خود را نباخته و اين خودداري در او به سرحد 

ملكه برسد. 
‌درجه سوم آن است كه پروردگار جهان را پيوسته ناظر خود ببيند و كم‌كم اذعان و اعتراف 
مي‌نمايد كه خداي متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است و اين مراقبه 

در تمام حالات و در همه اوقات بايد رعايت شود. 
درجه چهارم مرتبه‌اي اســت از اين عالي‌تر و كامل‌تر و آن اين است كه خودش خداي را 

حاضر و ناظر ببيند و به‌طور اجمال مشاهده جمال اله ىنمايد. 
وصيت رسول اكرم)ص( به ابوذر غفاري )رضوان الله عليه( اشاره به اين دو مرتبه اخير از 
مراقبه اســت: »اعبُدِ الَلّ كَأَنكََّ ترَاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإِنهَُّ يرََاكَ.« خداي را چنان عبادت 
كن مثل آنكه گویي تو او را مي‌بيني و اگر نمي‌تواني او را ببيني او را طوري عبادت كن كه 
بداني او تو را مي‌بيند.« بنابراين عبادت در مرحله‌اي كه خدا او را مي‌بيند، پائين‌تر است از 

مرتبه‌اي كه او خدا را مي‌بيند. 

منبع: كتاب »رساله لبُ اللُباب در سير و سلوك اولي الالباب« اثر علامه سيدمحمدحسين 
حسيني طهراني)ره(؛ صفحه 167 و 168

درجات و مراتب 
چهارگانه مراقبه

توصيه مشترك 
3 مرجع كهنسال

قرآن اساسش بر مذمت 
کسانی استک ه اسیر تقلید 
و پیروی از آبا و گذشتگان 

هستند و تعقل و فکر نمی‌کنند 
تا خودشان را از این اسارت 
آزاد بکنند. هدف قرآن از 
این مذمت چیست؟ هدف 
قرآن تربیت است.ی عنی در 
واقع می‌خواهد افراد را بیدار 
کندک ه مقیاس و معیار باید 
تشخیص و عقل و فکر باشد

پرورش عقل مسئله‌اي بسيار مهم در اسلام است. در روايات مختلفي كه از ائمه نقل شده است، »عقل« معيار برتري و حجت انسان‌ها بوده است. به عنوان نمونه، ابن 
سكيت به امام هادى)ع( عرض كرد: »بفرماييد كه امروزه حجت بر مردم چيست؟« حضرت فرمود: »عقل كه به‌واسطه آن امام راستين شناخته و تصديق شود و امام 
دروغين شناخته و تكذيب شود.« )الكافي:20/25/1( با اين تأكيدات فراوان و از آنجا كه متأسفانه اين باب از تربيت ديني گويا در جامعه رنگ باخته است، در ادامه 
گفتاري را از استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( درباره عقل و ويژگي‌هاي تربيت عقلاني مرور كرده‌ايم. اين گفتار براساس كتاب »تعليم و تربيت در اسلام« تنظيم شده 

و در هر پاراگراف شماره صفحه مربوطه ذكر شده است.

   تنظيم: محمدصادق عبداللهي

مهربان باشيد 

آيت‌الله محمدباقر تحريري)حفظه‌الله(:
عالم اگر بخواهد علمش براى ديگران سودمند باشد و خودش نيز در اين راستا از مواهب آن بهره‌‏مند شود، 
بايد حالت و برخورد مهربانانه و دلسوزانه داشته باشد تا با جذب به سوى او از راهنمايي‌هاى وى بهره‌‏مند 
شوند. از اين جهت امام على)ع( در بيان اوصاف علم و عالمان مي‌فرمايد: »يده الرحمه: دست علم، رحمت 
است.« همان‌گونه كه انسان با دستش، خيرها را كســب مي‌كند و نيز به ديگران مي‌بخشد، براى انباشته 
نشدن علم در درون عالم و بهره‌‌مندى ديگران از آن براى رسيدن به هدف مطلوب بايد با آغوش باز با ديگران 

برخورد كند و ابايى نداشته باشد كه علم را در اختيار اهلش قرار دهد. 
اين حالت، ســعه صدر را براى عالم به ارمغان مي‌آورد؛ چنانكه خداوند متعال كتاب‌‏هاى آســمانى 
را كه جنبه‌ هدايت انســان را دربردارد به عنوان رحمت براى او معرفى مي‌كند و به پيامبر بزرگوار 
واْ مِنْ حَوْلكَِ: پس به  ا غَليِظَ القَْلبِْ لاَنفَضُّ ِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظًّ نَ اللَّ خود مي‌فرمايد: »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ
]بركتِ[ رحمت الهى، با آنان نرم خو ]و پرُ مِهر[ شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون 

تو پراكنده مي‌شدند.«

منبع: كتاب گام‌هاي آغازين سلوك

‌گفتاري از شهيد استاد مرتضي مطهري)ره( 
در باب ويژگي‌هاي عقل و اهميت پرورش عقل در افراد و جامعه 

 پيامبران عقل مردم را 
بيدار می‌كردند 


